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بـحث در این بـود کھ آیا امـر غیری امکان تـقرب بـھ آن ھسـت یا نـھ آقـای صـدر و آخـونـد فـرمـودنـد امکان 
تـقرب نیست. بیانـشان گـذشـت. ولی بـھ نـظر مـا امـرغیری مـانـند امـر نفسی داعـویت دارد و ھـمھ حـرف ھـای 

آنان شبھھ در مقابل بدیھی است و مثل این است کھ کسی بگوید روز نیست. 

مـدعـا این اسـت کھ امـر مـولـوی خـواه نفسی یا غیری یا طـریقی داعـویت دارد. بـھ کرات گفتیم کھ در ھـر 
امر نفسی دو مطلب ھست: 

1)چـرا بـھ صـلات امـر کردی؟ میگوید: چـون مـصلحت و فـایده دارد. میتوانسـتی ارشـاد کنی؟   میگوید 
چـون ممکن اسـت کسی بـھ خـاطـر مـصلحت انـجامـش نـدھـد لـذا امـر کردم تـا داعی شـود بـر انـجام این را 

غرض در جعل میگویند. 

پـس غـرض در جـعل این اسـت کھ امـر احـتمال داعـویت داشـتھ بـاشـد تـا عـبد را حـرکت دھـد. لـذا بـرای غـافـل 
و عاجز جعل تکلیف عقلا محال است چون داعویت برای غافل معنا نداردچون حرکت ندارد. 

ان قـلت: این مـطلب در اوامـر نفسی صـادق اسـت. ولی در امـر غیری این چنین نیست چـون فـرقـشان در 
غـرض از مـتعلقّ اسـت.ولی در غـرض ازجـعل فـرقی نـدارنـد. چـون امـر طـریقی یک غـرضی دارد و آن 
اینکھ اگـر واقـع بـاشـد منجـز اسـت. درسـت اسـت کھ میگوید امـر واقعی حـرکتش میدھـد ولی آیا اگـر ثـقھ بـر 
امـر واقعی قـائـم نمیشد حـرکتش میداد؟ و لـذا امـر واقعی بـھ پشـتوانـھ این خـبر ثـقھ ای کھ قـائـم شـد بـاعـث شـد 

کھ حرکت بدھد لذا این دخیل در داعویت است. 

حـال مـا اسـمش را میگذاریم تنجیز ولی لـبش ھمین اسـت کھ در واقـع عـبد را میخواھـد حـرکت دھـد. حـال 
سـراغ امـرغیری میرویم و میگوییم اگـر امـر غیری داعـویت نـدارد چـرامـولا آن را جـعل کرده؟ پـس حـتما 
غـرض دارد و گـرنـھ چـرا جـعل کرد؟ حـال کھ غـرض دارد سـوال میکنیم غـرضـش از امـر چیست؟ بـگوییم 
در امـر نفسی خـود حـرکت نـحو الـمتعلق بـاشـد ولی در امـر غیری غـرض تـوصـل بـھ ذی الـمقدمـھ بـاشـد. 
میگوییم حـق بـاشـما اسـت. اینکھ غـرض از مـقدمـھ وصـول بـھ ذی الـمقدمـھ بـاشـد این بـاعـث میشود کھ مـتعلق 
امـر غیری کوچک شـود. مـتعلق امـر غیری میشود تـوصـل بـھ قـصد ذی الـمقدمـھ. و این مـوجـب نمیشود کھ 
امـر داعـویت نـداشـتھ بـاشـد. بـلھ کسانی کھ میگویند امـر مـطلقا امـر غیری تـعلق میگیرد بـھ ذات مـقدمـھ، نـھ 
مـقدمـھ مـوصـلھ نـھ مـقدمـھ بـھ قـصد تـوصـل، یقھ انـان را بـاید گـرفـت کھ غـرض مـولا ضیق اسـت امـر ھـم بـاید 

مطابق غرض او باشد.  

میگوییم وقتی غـر ض تـوصـل بـھ ذی الـمقدمـھ اسـت چـھ چیز او را دعـوت میکند؟ امـر بـھ ذی الـمقدمـھ. 
میگوییم درسـت اسـت ولی امـر بـھ مـقدمـھ ھـم دعـوت دارد. مـثلا مـولا امـر بـھ صـلات میکند در نـھایت بـرای 
این اسـت بـھ غـرضـش بـرسـد. یعنی غـرض از امـر بـھ صـلات بـرای این اسـت کھ عـبد بـھ غـرضـش بـرسـد، 
مـولا بـھ غـرضـش بـرسـد ولـو آن غـرض در عـبد بـاشـد. اگـر جـایی بفھمیم امـر مـولا غـرض نـدارد در این 
صوـرت دیگر امرـ داعوـیت ندـارد. مثلا درتوـصلیات اگرـ میتی را دفنـ کردندـ بدـون قصـد قرـبتـ امرـ موـلا 
امـتثال شـده؟ نـھ چـون ھـمھ میگویند در امـتثال قـصد امـر شـرط اسـت.و بـاید دوبـاره دفـن شـود. مـگر دفـن 
نیست؟ میگوییم بـدون قـصد امـر بـوده ھـمانـگونـھ کھ میت در دار غصبی را بـاید از قـبر در بیاوریم  و 
دوبـاره دفـن کنیم. چـون صحیح نیست و بـدون غـرض مـولا دفـن شـده.پـس اگـر کسی بـدون قـصد قـربـت دفـن 

کرد چرا نباید دوباره دفن شود و فرق این با دفن در دار غصبی چیست؟!  



فـرقـشان این اسـت کھ غـرض مـولا حـاصـل شـده حـالا غـرض مـولا حـاصـل شـده یا امـری  نیست یا اگـر ھـم 
باشد داعویت ندارد. 

پـس در واقـع د رامـر نفسی آنـچھ حـرکت میدھـد رسیدن بـھ غـرض مـولا اسـت. لکن اگـر بـخواھـد بـھ غـرض 
مولا برسد دو راه دارد: 

یکی اینکھ بـگوید نـماز میخوانـم بـھ خـاطـر اینکھ بـھ کما ل و بـھ غـرض مـولا بـرسـم. یک راه این اسـت کھ 
بـگوید مـن نـماز میخوانـم چـون مـولا امـر کرده. چـون میدانـم ھـرگـاه امـر بـھ چیزی میکند حـتما امـر بـھ چیزی 
کرده کھ مـرا بـھ کما ل میرسـانـد پـس قـصد امـر مـولا قـصد غـرض مـولا اسـت بـھ مـقصودنـھایی رسیده ام بـلھ 
دو راه دارد. یک راه بـگوید قـصد امـر چیست دیگر؟ در بـحث تـوصلی و تـعبدی ھـم ھـمھ میگویند خـود 

آخوند ھم میگوید کھ قصد قربت منحصر در قصد امر نیست و یکی اش قصد امر است. 

حـال میآییم در امـر غیری میگوید مـن میخواھـم ذی الـمقدمـھ را انـجام دھـم و از این طـرف چـون میدانـم بـھ 
ذی الـمقدمـھ نمیرسـم مـگر بـھ اتیان ذی الـمقدمـھ، امـر نفسی بـھ ذی الـمقدمـھ داعی میشود و مـن را حـرکت 

میدھدمثل اینکھ غرض مولا از دفن داعی شد من سراغ دفن رفتم. 

راه دیگر اینکھ مـولا بـھ خـود مـقدمـھ امـر کرده. داعی مـن امـر غیری بـاشـد. میگوید بـرای چـھ داعی ات 
امـر غیری بـاشـد؟ چـون اگـر امـر غیری را و آنی کھ مـرا بـھ آن دعـوت کرده بیاورم در نتیجھ بـھ ذی 

المقدمھ میرسم. 

ان قلت لبش ھمان شد. قلت در اوامر نفسی ھم لبش ھمان است. مگر در دفن میت ھمان نشد. 

حـال کسی میگوید امـر غیری اصـلا دلیل نـدارد کما اینکھ مـا گفتیم امـر غیری عـقلا دلیل نـدارد. چـون خـود 
امـر نفسی غـرض از امـر غیری را تحصیل میکند. چـون غـرض از امـرغیری حـرکت نـحو الـمقدمـھ اسـت 
خـب این حـرکت را امـر نفسی ھـم میتوانـد بیاورد. اگـر مـقدمـھ ھـم واجـب نـبودبـازخـوددفـن میت میگفت بـرو 

بیل و قبر و... بخر و دفنش کن. 

اگر این امر داعویت ندارد برای چھ امر میکند؟  

ببینید قـائـل بـھ وجـوب مـقدمـھ دلیلش این اسـت: یا مـقدمـھ وجـوب شـرعی دارد یا وجـوب شـرعی نـدارد. اگـر 
وجـوب شـرعی نـدارد لـجاز تـرکھ پـس در ظـرفی کھ تـرک مـقدمـھ جـایز بـاشـد اگـر شـارع ذی الـمقدمـھ را 

بخواھد باطل است.  

 حـال این بـرھـان ولـو بـاطـل اسـت ولی میگوید امـر غیری بـاشـد تـا مکلف فکر نکند تـرکش جـایز اسـت. این 
مـقدمـھ را آورده بـھ خـاطـر امـر غیری و مـولا امـر غیری کرده کھ مـقدمـھ تـرک نـشود پـس اگـر داعـویت 
نـدارد چـرا امـر کرده؟ و این حـرف بسیار عجیبی اسـت کھ در عین اینکھ امـر بـاشـد ولی داعـویت نـداشـتھ 

باشد. دو سوال اینجا مطرح است: 

یکی اینکھ امر غیری مجبور است. مجبور است دو  معنا دارد: 

یکی اینکھ مـجبور اسـت یعنی عـقلا نمیتوانـد امـر کند؟ اگـر امـر نکند مـعنایش این اسـت کھ تـرک مـقدمـھ 
جایز است پس امر غیری داعویت دارد. 



دوم اینکھ مـجبور اسـت یعنی بـھ خـاطـر ذی الـمقدمـھ مـجبور اسـت بـھ مـقدمـھ امـر کند. چـرا امـر میکند؟ بـھ 
خاطر اینکھ مکلف مقدمھ را ترک نکند خب این شد عین داعویت. پس باید مجبور بودن را معنا کنیم. 

آن چـھ مـا و خـواجـھ نصیر الـدین اشکال کردیم این بـود  کھ امـر بـھ مـقدمـھ مـشقت زائـده نمی اورد . اینجا 
سـوال میکنیم چـرا بـاید مـولا مـجبور بـاشـد؟ قـائـل اینگونـھ میگوید اگـر بـھ مـقدمـھ امـر نـشود مکلف خیال 
میکند تـرکش جـایز اسـت، تـرک مـقدمـھ کھ شـد اتیان ذی الـمقدمـھ مـحال میشود چـون قـدرت نـدارد. میگوییم 
خـود این حـرف افـتاده در آن کھ پـس مـن امـر بـھ مـقدمـھ میکنم تـا تـو فکر نکنی مـقدمـھ جـایز اسـت بلکھ بـاید 

مقدمھ را بیاوری. 

اشکال: کسی بـگوید چـرا خـودتـان را اذیت میکنید مـگر شـما نگفتید داعـویت امـر را کنار بـگذارید چـون 
داعی یا اعـطاء ثـواب اسـت یا عـقاب اسـت یا اھـلیت عـبادت اسـت خـب   شـما ثـواب و عـقاب را بـر امـر 
غیری زدید اھــلیت ھــم کھ مــعنا نــدارد  و لــذا شــما بــاید دلیل بیاورید و ھــمانــطور کھ گفتید حــرف ھــای 
منکرین داعـویت امـر غیری مـثل این اسـت کھ کسی منکر روز بـاشـد حـرف ھـای شـما ھـم ھمین طـور 

است. 

میگوییم: حـق بـاشـماسـت. داعی یا اعـطا ثـواب اسـت یا دفـع عـقاب اسـت یا اھـلیت لـلعباده اسـت لکن داعی 
اعطاء ثواب است. 

مـا در جـواب اقـای نـایینی یک کلمھ گفتیم کھ بـھ درد اینجا میخورد: اخـونـد در تـعریف واجـب غیری اشکال 
کرد کھ اگـر این بـاشـد لازم میاید اکثر واجـبات غیری بـاشـند بـھ خـاطـر اینکھ اکثر واجـبات غیر از مـعرفـتھ 

با� بھ خاطر مصلحت واجب شده پس خودش مطلوبیت ندارد. اقای نایینی تفصیل داد: 

تــاره از قبیل اســباب تــولیدیھ اســت کھ بــاید امــر بــھ مســبب شــود و تــاره از قبیل اســباب غیر تــولیدیھ 
است.ھمان جا گفتیم مولا دوراه دارد: 

میگوید: مـن میخواھـم او را بکشم، دو راه دارم: یکی اینکھ بـھ عـبدم بـگویم او را بکش یکی اینکھ بـگویم 
تیرش بـزن در ھـر دوراه بـھ نتیجھ میرسـم بـرای چـھ امـر بـاید بـھ مسـبب تـعلق بگیرد. بـھ عـبد میگوید بـرای 
چـھ ویزامیگیری میگوید میخواھـم حـج بـروم، پـارسـال حـج رفتی، خـب مسـتحبّ اسـت. حـج ثـواب دارد ولی 
تـا ویزا نگیرم امکان حـج رفـتن نیست. ثـواب ھـمانـگونـھ کھ مـرا بـھ سـمت حـج حـرکت میدھـد بـھ سـمت ویزا 

ھم میفرستد. 

داعی بـاید ثـواب بـاشـد امـا لازم نیست بـر خـود عـمل بـاش بـر خـود عـمل  بـاشـد یا کاری میکنم کھ منجـر بـھ 
ثـواب شـود. مـثل اینکھ کسی شنیده کھ در میدان72 تـن مـرغ میدھـند کھ محـرک این شـخص مـرغ اسـت 
ولی مـعنایش این نیست کھ ھـمان مـوقـع بـاید بـدھـند. تـمام اشـتباه ھمین اسـت مـا کھ میگوییم داعی ثـواب اسـت 
نـھ اینکھ ثـواب فـقط بـر عـمل بـاشـد بلکھ ثـواب یا بـر عـمل یا چیزی کھ مـلازم بـا عـمل بـاشـد. بـھ عـبد میگوییم 
ویزا امـر غیری اسـت ثـواب نـدارد میگوید بـلھ ولی چـون مـرا بـھ ذی الـمقدمـھ میرسـانـد و بـھ ثـواب میرسـانـد. 
عـقاب ھـم ھمین اسـت چـون اگـر امـر غیری را امـتثال نکند مـقدمـھ آورده نمیشود و در نتیجھ بـھ ذی الـمقدمـھ 

نمیرسم. 

بلھ گاھی کاری است کھ نھ خودش ثواب دارد و نھ منجر بھ ثواب میشود، این درست است. 



ثـانیا کی گـفتھ مـقدمـھ ثـواب نـدارد بلکھ اگـر امـر غیری داشـت میتوان گـفت مـشمول ایات و روایاتی اسـت  
کھ میگوید منـ یطع الله و رسوـلھـ و یخشھ و یتق فاـولئک ھمـ الفـائزـون قرـیب بھـ این مضـمون کھ قبلا 

خواندیم. 

علاوه بر آن مقدماتی داریم کھ ثواب مثل جھاد و زیارت امام حسین و  قضا حاجت مومن و.. ھست. 

یک کلمھ از اینھایی کھ میگویند امر غیری داعویت ندارد پس چرا شارع امر کرده. 

بـلھ یک وقـت میگویید امـر غیری دلیل نـدارد چـون ھمین کاری کھ امـر غیری مـرا بـھ آن دعـوت میکند 
امـر نفسی ھـم مـرا بـھ آن دعـوت میکند این درسـت اسـت ودلیل بـر این اسـت کھ مـقدمـھ امـر نـدارد ولی اگـر 

شارع امر کرد میآورد دیگر. 

چـون عـرض کردم بـھ قـول اقـای ایروانی اگـر امـر داعـویت نـداشـتھ بـاشـد جـعل ان لـغو اسـت.پـس اگـر امـر 
باشد قطعا داعویت ھست واگر امر نباشد بحث دیگری است. 

یک کلمھ ھسـت: مـا در جـواب آقـای نـایینی کھ از تـعریف مـشھور عـدول کرد و  گـفت واجـب غیری یعنی 
ما یترشح وجوبھ عن وجوب واجب آخر بعد مااین را دو توجیھ کردیم: 

یک تـوجیھ این بـود کھ اصـلا مـولا کاری انـجام نمیدھـد. حـتا بـنابـر ان تـوجیھ بـاز امکان داعـویت ھسـت 
چـون وقتی خـدا میفرمـاید اقیموا الـصلاه چـرا عـقلا میگویند از این امـر غیری در میاید و چـرا در امـر 
غیری ھـم انـشا شـده؟ دلیلش این اسـت کھ چـون امـر غیری انـشا نـشودممکن نیست یا مـتفاھـم عـرفی این 

است خب اگر این داعویت نداشتھ باشد چھ متفاھم عرفی است؟ 

تـمام کلام ا ین اسـت کھ یک وقـت کسی اشکال در وجـوب مـقدمـھ میکند یک بـحث اسـت. ولی اگـر امـر 
غیری را قـبول کردی ودر عین حـال گفتی داعـویت نـدارد مـثل اقـای صـدر میگوییم یک کلمھ در کلماتـتان 
جــواب میدادید کھ اگــر داعــویت نــدارد چــرا جــعل کرده؟ این ان قلتی کھ اخــونــد و اقــای ایروانی و ... 

فرمودند و باید می اوردی را شما در کلامت طرح نکردی؟ 

پـس اصـلا انکار داعـویت امـر غیری مـحال اسـت. بـلھ کسی  اگـر بـگوید اصـلا امـر غیری نیست مـثل حـاج 
شیخ اصفھانی کھ میگویند بالعرض و المجاز خب این حرف دیگری است. 

امـا اگـر کسی گـفت امـر غیری امـری اسـت جـدای از امـر نفسی ولـو امـر نفسی داعی شـده، سـپس بـگوید 
داعویت ندارد این قبول نیست.  

ھـذا تـمام الکلام در اینکھ امـر ثـواب دارد یا عـقاب دارد یا ...؟ این بـحث ھـا گـذشـت. حـالا شـبھھ ای کھ 
ھست اینکھ: 

وضـو غسـل تیمم ھـم امـر غیری دارد و ھـم داعـویت دارد و مـانـده انـد چکار کنند، امـر غیری کھ ثـواب و 
داعویت ندارد و ما طھارات ثلاث را چکار کنیم. 

بـا عـرائـض مـا اصـلا این بـحث جـا نـدارد. چـون مـاگفتیم چـھ اشکال دارد خـدا بـر امـر غیری ثـواب دھـد 
روایت در زیارت امـام حسین ھسـت خـب اینجا ھـم بـاشـد قـصد قـربـت ھـم کھ دارد. و لکن چـون اخـونـد و 



دیگران گـرفـتار شـدنـد دو اشکال و جـواب ھسـت کھ حـتما بـھ فـرمـایشات شیخ اعـظم در مـطارح الانـظار 
مراجعھ کنید نوشتھ ھای ما را ھم ببینید.


